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...آبان
روز تولدّ تو 
كه در اين ماه

 به دنيا آمده‌اي
13 آبان

تولدّت مبارك!

شهادت  امام جواد)ع(روز دانش آموز

عيد قربانروز كتاب و كتاب‌خواني

خودم و خودت
دوست داری که بی‌سواد باشی؟معلومه که نه!

دوست داری که خودت کتاب بخوانی؟ معلومه که آره!
شــاید هنوز نتوانی خودت کتاب بخوانی، عیب ندارد.کم کم با سواد می‌شوی و یاد 

می‌گیری که کتاب بخوانی.آن وقت می‌فهمی که کتاب خواندن چه‌قدر شیرین 
است!.شیرین تر از آب‌نبات.

راستی! تو چه جور کتاب‌هایی را دوست داری؟قصّه، شعر، علمی، ...
من کتاب‌های درســی را هم دوســت دارم،امّا نــه به اندازه‌ي 

ک‌تاب‌قصّه.می‌دانــم که اگــر کتاب‌های درســی را نخوانم، با 
سواد نمی‌شوم.آن وقت نمی‌توانم کتاب قصّه بخوانم.

تو چه فکر میک‌نی؟
راستی! این حرف‌ها بین خودم و خودت بماند.قبول؟

ش آموز گرامی باد
روز دان
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از کتاب 
خــدا

خدا زمین و آسمان را آفریده است. 
سوره‌ي شورا / از آیه 11

خدا به خورشید روشنایی داد و ماه را پرُنور کرد. 
سوره‌ي یونس / از آیه 5

او خدایی است که ستاره‌ها را آفرید. 
سوره‌ي انعام / از آیه 99

ما آسمان را با ستارگان تزیین کردیم. 
سوره‌ي صافات / از آیه 6

خدا ست که پرندگان را در آسمان نگه می‌دارد.
سوره‌ي نور / از آیه 41

زمین، آسمان، ستاره، ماه 
 انتخاب از: ناصر نادری    تصویرگر: شیرین شیخی
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رفتم بالا
اومدم پايين

 سروده ی ناصر کشاورز 
رفتم بالا، چراغ بود تصویرگر: رویا خادم الرضا

دستش زدم، چه داغ بود!
شکل گُلابی‌های توی باغ بود

اومدم پایین، کلید بود
رنگِ تنش سفید بود

دستش زدم، یه تیک کرد
اتاقمو تاریک کرد

چراغ بود
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  تصویرگر: سولماز جوشقاني

بشقاب سرما خورده بود.روی سفره خوابیده بود.
چاقــو هیــزم آورد و آتش روشــن کرد.دیگ آمــد و آش 
خوش‌مزه پخت. کاسه، ملاقه را صدا زد و گفت:»آش را 

بریز توی من!«
 قاشق آمد و گفت:»بشقاب جان،دهانت را 

باز کن!« بشقاب دهانش را آهسته باز کرد.
قاشق توی دهان او آش ریخت.

بشقاب،آش را خورد و حالش خوب شد. آن‌وقت 
ســفره و چاقو و دیگ و کاســه و قاشــق، برای 

سلامتیِ بشقاب، جشن گرفتند

یک روز، بشــقاب جادویی صدای گریه شنید.به طرف صدا رفت.بچّه غول 
را دیــد که نشســته بود و گریــه میک‌رد.جلو رفت و پرســید:»چرا گریه 

میک‌نی؟«بچّه غول، بلندتر گریه کرد. 
بشقابِ جادویی پرسید:»پدر و مادرت را می‌خواهی؟« 

بچه غول جواب داد:»نه، پدر و مادرم که خوردنی نیستند!من گرسنه‌ام، غذا 
می‌خواهم!« 

بشقابِ جادویی دلش به حال بچّه غول سوخت.آن وقت دور خودش 
چرخید.هم بزرگ شد، هم پرُ از غذا شد. 

بچّه غول با خوش‌حالی غذاها را خورد.بعد هم، میوه خواست. 
بشــقابِ جادویی ، پرُ از میوه شــد.بچّه غول میوه‌ها را هم خورد! بشقابِ جادویی 

می‌خواست برود.اما بچّه غول او را گرفت و گفت:»نمی‌گذارم بروی!تو مال ما می‌شوی.باید 
بمانی تا به پدر و مادر من هم غذا بدهی!« 

بشــقابِ جادویی ترسید.فکری کرد و گفت:»باشد، می‌مانم!پس حالا چشم‌هایت را ببِنَد تا برایت قصّه 
بگویم!«

بشقابِ جادویی، برای بچّه غول، یک بشقاب قصّه گفت.بچّه غول خوابش گرفت و خوابید.آن وقت بشقابِ 
جادویی از توی بغل بچّه غول، بیرون پرید و فرار کرد

بشقابِ جادويي

بشقابِ مريض
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یک بشــقاب بود که دلش تـَـرَک خورده بود.بشــقابِ ترََک خورده، همیشــه 
می‌ترسید که ترََکش بیشتر شود و از وسط نصف شود.او از غذای داغ می‌ترسید.

از قاشق می‌ترسید.از چنگال می ترسید.از ترسش نمی‌خواست سر سفره بیاید.همیشه 
گوشه ‌ي کُمد می‌نشست و غصّه می‌خورد.تا این که یک روز از تنهایی و بیکاری خسته 
شد.راه افُتاد و رفت پیش دکتر قابلمه. گفت:»دکتر جان، من یک ترََک دارم.
می‌شود آن را دُرُست کنید؟«  دکتر قابلمه، بشقاب را معاینه کرد 
و گفت:»این که ترََک نیست جانم!فقط یک خط است.شاید 

یک بچّه، با خودکار روی تو خط کشیده!« 
بعد هم ابَر ظرف‌شویی را صدا کرد 
و گفت:»پرستار، این خط را پاک 

کن!«
خــط پــاک شد.بشــقاب با 
خوش‌حالــی رفت بــه خانه. 
او می‌خواســت آماده شود تا 

برود سر سفره 

قاشــق، دور سفره چرخی زد و گفت:»کاشکی امشــب چلو کباب داشتیم!« بعد روی 
بشقاب پرید. بشقابِ لب پریده، برایش خواند:»دَنگ و دَنگ و 

دَنگ.«
چنگال گفت:»امشب ماکارونی داریم.حالا می‌بینی!«

او هــم روی بشــقاب کوبیــد.آن وقت، ســه تایــی با هم 
خواندند:»دَنگ و دَنگ و دَنگ!« 

سفره‌ي رنگ پریده، خمیازه‌ای کشید.
چیزی نگذشت که قابلمه با شکمِ گرد وقُلمبه اش از راه رسید. 

بشــقابِ لب پریده عقب رفــت تا جا برای قابلمه باز شــود.بعد هم 
گفت:»سو...سو.. سو...سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ...، شکر خدا.«

قاشق و چنگال هم روی بشــقاب کوبیدند و خواندند:»سو...سو...سو... 
سوپه سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ... شکرِ خدا.« 

بشقابِ لب پريده

بشقابِ ترََك خورده
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من  و 
بابابزرگم

 

بابا بزرگم یک اتاق دارد.اتاقش پرُ از کتاب است. 
یک رخت‌خواب هم گوشه‌ی اتاقش هست.

بابا بزرگ خیلی کتاب می‌خواند.وقتی خسته می‌شود، می‌رود و توی رخت‌خوابش 
می‌خوابد. 

گاهی وقت‌ها، من هم می‌روم کنارش می‌خوابم.بابا بزرگ، صورتم را می‌بوسد. یک 
شعر قشنگ برایم می‌خواند و می‌خندد.بعد هم یواشی‌واش چشم‌هایش را می‌بندد 

و می‌خوابد . 
شعر‌های  خواب  توی  او  میک‌نم  فکر  می‌خندد.من  هم  خواب  توی  بزرگم  بابا 

خنده‌دار می‌خواند!  

 نوشته ی جعفر ابراهيمي    تصویرگر: ندا عظیمی

اتاقِ  بابا بزرگ
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 نوشته ی مهری ماهوتی    تصویرگر: منیره منصوری

من و بدنم

داده  به من  و شنوا  سالم  خدای مهربان، دو گوشِ 
است.

من با گوش‌هایم صداها را می‌شنوم.صدای مامان، صدای 
دوستان، صدای بابا را می‌شنوم.

من گوش‌هایم را دوست دارم و از آن‌ها مواظبت میک‌نم. 
 گوش‌هایم را با دستمال لطیف و نم‌دار تمیز میک‌نم تا 

خوب بشنوم.
 مواظبم آب توی گوش‌هایم نرود. 

 در باد و سرما کُلاه می‌گذارم تا گوش‌هایم درد نگیرد.

 به صداهای خیلی بلند گوش نمی‌دهم، چون گوش‌هایم 
ضعیف می‌شود. 

کَر  تا گوش‌هایم  نمیک‌نم  فرو  گوشم  توی  را  چیزی   

نشود. 
گوش من! من با تو مهربانم. قدر تو را می‌دانم  

من و گوش‌هایم
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نمايش

 نوشته ی افسانه شعبان نژاد  
 تصویرگر: سحر عجمي

بازيگرها: گنجشك، عموپنبه زن، خاله نخ‌ريس، خاله باف بافي.
 گنجشک دور صحنه می‌چرخد وجيك جيك می‌خواند:

گنجشک:بايد دنبال دانه بگردم. دانه پيدا كنم. بخورم و سيرِ سير بشوم.
 گنجشک، يك دفعه پنبه‌ دانه‌ای روی زمین پیدا میک‌ند.آن را بر‌می‌دارد.

گنجشک: بهَ بهَ !بايد آن را ببرم  پيش عمو پنبه زن .
 گنجشك صحنه را دور می‌زند.به طرف پنبه‌زن می‌رود.

گنجشک: عمو پنبه‌زن.
عمو پنبه‌زن: بله.

گنجشك:اين پنبه را ‌بگيروبزن.
عمو پنبه زن، پنبه را مي‌گيرد. آن را مي‌زند. آن را به گنجشك مي دهد.
گنجشک:بهَ، چه سفید و قشنگ شد! حالا بايد بروم پيش خاله نخ‌ريس.

 گنجشکه دور صحنه می‌چرخد.به نخ‌ریس می‌رسد.
گنجشک: خاله نخ‌ریسی، اين را مي ريسي؟

خاله نخ ريس: بله مي‌ريسم.
 خاله نخ‌ریس پنبه را مي‌گيرد. آن را مي‌ريسد، نخ مي‌كند، به گنجشك مي‌دهد.

گنجشک: بهَ بهَ چه نخي. حالا بايد بروم پيش خاله باف بافي .
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 گنجشک به طرف خاله باف‌بافی می‌رود.
گنجشــک: خاله باف‌باف، با اين نخ صاف، شــال و 

كلاه، برام بباف.
 خاله باف‌بافــی نخ را می‌گیرد.شــروع به بافتن 
میک‌ند. گنجشــک راه مــی‌رود و فکر میک‌ند.یک 

دفعه، به طرف خاله باف‌بافی بر‌می‌گردد.
گنجشک: نهَ، کُلاه نبَاف.لباسِ نبَاف.یک طناب بباف. 

 خاله باف‌بافی طناب را می‌بافد. آن را به گنجشک می‌دهد.
گنجشک: بهَ، چه قشنگ و مُحکم است.

 گنجشک، طناب را به وسط صحنه می‌آورد.با شادی دوستانش را صدا میک‌ند:
گنجشک: آی دوستان خوب! ...

 همه با هم: بعله...
گنجشك: مي آیید با هم بازی کنیم؟

 همه با هم: بعله، مي‌آييم.
 عمو پنبه‌زن، خاله نخ‌ریس، خاله باف‌بافی و گنجشک.

گنجشک: شال و کُلاه ندارم، لباس ماه ندارم.نه این دارم، نه آن دارم .امّا دوستاني مهربان دارم.   
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اشتباهی
دکتر:وای وای، گلویت پرُ از 

چرک است.
بچّه:پس اشتباهی آمدیم 

پیش شما!باید می‌رفتم 
حمّام.

  شراره وظیفه شناس

 تصویرگر: لاله ضيايي

پارک
بچّه: بابا من را می‌بری پارک؟ 

بابا: نه، الان کار دارم! 
بچّه:فردا می‌بری؟ 

بابا: فردا هم کار دارم.
بچّه: جمعه مي‌بري؟ 

بابا: چه خبر اســت؟هر روز 
که آدم نمی‌رود پارک!

  ناصر کشاورز   

عینک
مادر:بچّه جان، چرا شیشه های عینکت را در 

آوردی؟ 
بچّه:چون چشم‌هایم خوب شده! 

  طاهره خردور

دودی
عینک دودي:سلام دوست من، تو چرا دودی 

شدی؟
عینک آفتابي:» چشم هایت دودي مي بیند.

  ناصر نادری

جوک جوک 
جوجه به جای »جیک جیک«، جوک جوک می‌گفت.

همه غَش غَش می‌خندیدند.
  شکوه قاسم نیا 
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اگه گفتی یک قورباغه چه می‌گوید؟می‌گوید: قور .
دو قورباغه چه می‌گویند؟می‌گویند: قور،قور.

سه تا قورباغه چه می‌گویند؟می‌گویند:قور،قور،قور.
هزار تا قورباغه چه می‌گویند؟می‌گویند:قور،قور،قور،قور...

اگه گفتی وقتی که لا‌کپشت خسته می‌شود،چه کار میک‌ند؟
لاکش را زمین می‌گذارد و خستگی در میک‌ند!

اگه گفتی وقتی ماهی تشنه‌اش می‌شود،چه می‌گوید؟
می‌گوید:مامان،یک لیوان آب به من بدِه!

اگه گفتی مار وقتی می‌خواهد برای کسی دست بزند،چه کار میک‌ند؟
دُم می‌زند.

اگه گفتی وقتی که آدم برفی خجالت میک‌شد،چه اتفاقی می‌افُتد؟
از خجالت،آب می‌شود!

  مجید راستیاگه گفتی ...
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ها چين 
 بازنویسی: محّمدرضا شمسواچين 

 تصویرگر: میترا عبدالهی

یکی بود یکی نبود.پیرزنی بود که سه تا دختر داشت.اسم دختر کوچک تر»نمکی«بود. 
خانه‌ی پیرزن، هفت تا در داشت.هر شب یکی از دخترها، درها را می‌بست. 

یک شب که نوبت نمکی شد، شش تا در را بست، امّا یادش رفت در هفتم را ببندد. 
نصفه‌های شب، دیو سیاه آمد توی خانه.رفت بالای سرشان و گفت:»آهای!چرا وقتی مهمان به 

خانه‌تان می‌آید، غذا به او نمی‌دهید؟«
پیرزن و دخترها، از خواب پریدند، دیو را دیدند. شروع کردند به لرزیدن.پیرزن گفت:»نمکی، 
آی نمکی!شش در را بستی نمکی، یک در را نبستی نمکی!حالا باید خودت بلند بشوی و برای 

دیو شام درست کنی.«
نمکی با ترس و لرز از جا بلند شد، برای دیو شام درست کرد و آورد.

دیو شامش را خورد و گفت:»شماها...مهمان که می‌آید به خانه‌تان، رخت‌خواب به او نمی‌دهید؟«
پیرزن گفت:»بلند شو نمکی، بلند شو به دیو رخت‌خواب بده، تا بخوابد.«

نمکی بلند شد و جای دیو را انداخت.دیو سرجایش دراز 
خانه‌تان  به  که  »شماها...مهمان  گفت:  و  کشید 

می‌آید، برایش لالایی نمی‌خوانید تا بخوابد؟«
برایش  و  نشست  دیو  کنار  رفت  نمکی 

خوابش  یواش  یواش  خواند.دیو  لالایی 
برد.آن وقت نمکی تندی از جایش بلند 
شد. رفت و یک ظرف پرُ از آتش آورد و 
ریخت روی دیو.تن دیو سوخت. دادش 

بلند شد.دو تا پا داشت، دو پای دیگر هم 
گذاشت.می‌دوید  فرار  به  پا  و  کرد  قَرض 

نمکی،مرض  بمیری  »الهی  میک‌شید:  نعره  و 
درد  به  نمکی،  سوزاندی  را  نمکی!تنم  بگیری 

نشاندی نمکی!«
وقتی دیو رفت، نمکی دوید و در را بست.پیرزن و دخترها 

نفس راحتی کشیدند و گرفتند خوابیدند

افسانه

نمکی
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رفتم به صحرا 
رفتم به صحرا
دیدم قورباغه 
گفتم:قورباغه 
دماغت چاقه؟
رفتم به صحرا

دیدم خرخاکی
گفتم:خر‌خاکی

چه قدر تو پاکی!
رفتم به صحرا 

دیدم یه لا‌کپشت 
گفتم به لا‌کپشت،  

لاکت ما را کُشت 
رفتم به صحرا 

دیدم مارمولک 
گفتم:مارمولک 
عیدت مبارک! 

این کوچول کوچوله 
این ننه‌ی کوچوله 

این قَبا بلنده 
اینم کفش‌دوزِ گُنده

این گفت:بریم به صحرا
این گفت:چی‌چی بیاریم؟

این گفت:علف بیاریم 
این گفت که:گُرگه اون جاست

این کلهّ گُنده گفتش:هستم شما را 
همراه، از کی دیگه می‌ترسید؟

لالالالا، گُل نازی
بابات رفته به سربازی

لالالالا، گُل پسته
شدم از گریه‌هات خسته

لالالالا، گُل زیره
بچّه‌م آروم نمی‌گیره

لالالالا، گُل عَنّاب
شدم از گریه‌هات بی‌تاب

لالالالا، گُل جارو
بخواب ای بچّه‌ی پرُرو؟!

لی لی لی لی حوضک 

گُلِ پسته

مَتلَ

ترانه

لالایی
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بازی،  بازی  
نَبازی 

  تصویرگر: حدیثه قربان

موشه بوی پنیر شنیده.راه را 
نشانش بده تا به پنیر برسد. 

فقط یکی از کُلاه‌ها دو منگوله دارد.کدام کُلاه؟ 

كيي از ماهي‌ها، برعكس ماهي‌هاي 
ديگر شنا ميك‌ند .اگر گفتی کدام؟ 
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خرگوش کوچولو لای سبزه‌ها 
دنبال مادرش می‌گردد. 

مادرش را پیدا کن.

یکی از چترها كوتاه تر است .آن را پیدا کن.

میوه‌های مثل هم را با خط 
به هم وصل کن. 

کدام وسیلهِ گرد است؟
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کتاب و باد
تو کوچه، راه می‌رفتم 

که باد اومد کنارم 

فهمیده بود تو دستم 

کتاب قصّه دارم 

کتاب من رنگی بود 

قرمز و آبی و زرد 

نمی‌دونم چرا باد 

کتابمو پاره کرد 

با گریه گفتم به باد 

برو، تو خیلی بدی 

کاشکی کتاب من را 

یَواش ورق می‌زدی

باغچه‌ي کاغذی مریم هاشم پور 

موشه، کتاب فروشه موش و گربه
پول‌ها رو سکّه سکّهبه گربه می‌فروشهچند‌تا کتاب قصّهمي‌شينه باز، يه گوشه 

دوباره می‌نویسهدفتر نو می‌خرهمی‌ریزه توی یکسه
 اسدا... شعبانی

  تصویرگر: ندا عظيمي

دفتر 40 برگ من
چهل‌تا باغچه داره 
مدادِ من همیشه

این باغچه‌ي کاغذیگُل توی اون میک‌اره

گُل‌هاش همیشه سبزه

نهَ آب می‌خواد نهَ آفتاب

هر چی بگی می‌ارَزه
 ناصر کشاورز
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کتاب شعر
توی کتاب شعرم 

شعرهای خنده داره

می‌خونم و می‌خندم

شادی برام می‌آره

دونه به دونه شعرهاش 

شیرینه، مثل قنده

هر کی اونو بخونه 

خوش‌حال می‌شه، می‌خنده

 شاهده شفيعي

کتاب نو
هیچ کسی مثل این کتاب ندیدهمامان برام کتاب نو خریده

شعرها و قصّه‌های تازه دارهاز ابر و باد و خورشید و ستاره
باغی پرُ از گُل‌های رنگارنگهکتاب من نقّاشی‌هاش قشنگه

هر چی که من می‌پرسم اون می‌دونهبرای من یه دوست مهربونه

 بابك نيك طلب
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خطِ خَميده

فکر تو
فکر نو

 نوشته ی طاهره خردور 
  تصویرگر: شیوا ضیایی

  این چیه؟ 
یک»ب«که نقطه ندارد؟

امّا...

 ماه می‌گوید:»این منم، خودمَم.
فقط خیلی لاغر شده‌ام.«

 ماهی می‌گوید:»نه!این مامان 
من است که روی آب خوابیده.«

 مامان فیل می‌گوید:»نهَ ماه است و نهَ 
ماهی.این خنده‌ی بچّه‌ی من است.«
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 کِرم می‌گوید:»این منم که 
دارم راه می‌روم.«

 نی‌نی کوچولو می‌گوید:»این، بشقاب غذای 
من است كه توي آن آش مي‌خورم.

 تو چه می‌گویی و چه فکر میک‌نی؟ فکرت را بگو و آن را نقّاشی کن.

مامان  می‌گوید:»اين يك قاچ 
هندوانه است.«
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خاله سوسکه داشت حیاط خانه را جارو میک‌رد.

آقا موشه خيس آِب شد.شنگول‌خان شلنگ آب را برداشت و ...

را  و حیاط  دُمش بست  به  را  موشه جارو  آقا 
جارو كرد.

1

4

خاله سوسکه و 

آقا موشه

آخ خسته شدم!

بده به من جارو کنم.
تو برو استراحت کن.

3

خب، دارم 
جارو مي‌زنم.

آهای! چرا
گرَد و خاک راه انداختی؟

آي، واي ... چرا 
آب می‌پاشی؟

می‌خواهم گرَد  و
 خاک را کم کنم.

چرا موش آب 
كشيده شدي؟

از دست اين
 شنگول خان!

2

جارو
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 نوشته ی ناصر كشاورز   تصویرگر: سحر حقگو

56

7
8

خاله سوسكه دست آقا موشه را كشيد. آقا موشه 
پرتاب شد توي اتاق.

جارو پرت شد و خورد به سر شِنگول‌خان.

زود باش بيا تو      
ُاتاق سرما نخوري.

اِ ... چرا من گیر کردم؟

دستت را بده به من ... 
حالا بيا تو.

فهميدم ...
جارو به دُمم بسته شده!

نه، جارو از دُمت 
كنده شد!

واي،فکر کنم دُمم کنده 
شد!

آخ سرم!
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گفتم،  گفت 
فهميدم

 گفتم: »دُلفین کوچولو، خوش‌ به حالت، 
که بلدی توی آب سوت بزنی.«

 گفت:»من که سوت نمی‌زنم.دارم دوستانم 
را صدا میک‌نم تا بیایند و بازی کنیم.«

گفتم:»خاله جیرجیرک، صد آفرین به تو!چه‌قدر 

خوب آواز می‌خوانی!«

گفت:»اشــتباه نکن، من آواز نمی‌خوانم! دارم 

جَســت می‌زنم. این صدای جیرجیر از بال‌هایم 

است.«

 فهمیدم:دُلفین‌ها صدایی 
از خودشان در می‌آورند که 

مثل سوت است.آن‌ها با این 
صدا با هم حرف می‌زنند.

   فهمیدم:جیرجیر‌کها، 
وقتِ  جَست زدن، بال‌هایشان 
را روی هم میک‌شند.آن‌وقت 
صدای جیرجیر، بلند می‌شود.

دُلفين

صداهاي عجيب

جيرجيرك

 نوشته ی طاهره خردور   
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گفتم:»آهای قورباغه، از بسَ داد زده‌ای، 

گلویت باد کرده!«

گفت:»نه بابا، خودم گلویم را باد کرده‌ام، تا 

قورقورم بلند‌تر شود.«

گفتم:»چرا ساکتی؟ به چی داری 

گوش میک‌نی؟«

گفت:»به صدای زنگ در.چون 

می‌خواهم آن را 

بلد شوم و بگويم: 

زینگ...زینگ...زینگ!«

 فهمیدم:مرغ مینا می‌تواند 
هر صدایي را که مي‌شنود، 
تقلید کند.حتیّ صدای       

زنگ دِر  یا زنگ تلفن.

 فهمیدم:بعضی از قورباغه‌ها زیر 
گلوی‌شان یکسه‌هایی دارند.این 

یکسه‌ها را باد میک‌نند تا صدای 
قورقورشان بلند‌تر شود. 

و به گوش دوستانشان برسد.

مرغ مينا

قورباغه
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  تصویرگر: حديثه قربان
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یک بزغاله بود عینکی.وقتی عینک داشت همه چیز را بزرگ می‌دید.وقتی عینک 
نداشت همه چیز را کوچک می‌دید.

یک روز رفته بود به صحرا، یک توله سگ دید.فکر کرد گرگ است.پا گذاشت به 
فرار.آن قدر تند دوید که عینکش افتاد.برگشت که عینکش را پیدا کند، یک گرگ 

جلوی رویش پیدا شد.گرگ گفت:»بیا جلو که می‌خواهم بخورمت!«
دنبالِِِِ کارَت،  توله سگ است.گفت:»برو  بزغاله فکر کرد یک 

حوصله ي شوخی ندارم.«
گرگ گفت:»من هم شوخی ندارم!بیا جلو که دارم از 
گرسنگی می‌میرم!«بزغاله عصبانی شد.رفت عقب، 
آمد جلو.دوید که با کلهّ بزند به شکم گرگ.گرگ 
دهان گنده‌اش را باز کرد.بزغاله رفت توی شکم 
کرد  است.خیال  تنگ  خیلی  جایش  گرگه.دید 

توی شکم مامانش است و هنوز به دنیا نیامده. 
و  جاست  همان  بزغاله  است  هنوز  که  هم  هنوز 

منتظر است که به دنیا بیاید....  

بزغاله تشنه بود.رفت کنار رودخانه تا آب بخورد.
خم شد و عکس خودش را توی آب تماشا کرد.دید که دوتا قُلمبه ي کوچک 

روی سرش  درآمده .ترسيد و گفت:»واي ! چه بلايي به سرم آمده؟«  
خیلی ناراحت شد.رفت و یک گوشه نشست و غصّه خورد. 

مادرش دید که او بازی نمیک‌ند،‌ علف نمی‌خورد، مَع‌مَع نمیک‌ند.فکر 
کرد که مریض شده.آمد کنارش و گفت:»بگذار ببینم تب داری یا 

نه!«یک دفعه، ‌چشمش به قُلمبه‌های روی سر بزغاله افتاد، خندید 
و گفت:»بهَ‌بهَ، مبارک است!شاخ‌هایت هم که دارد در می‌آید.« 

بزغاله گفت:»شاخ؟!اين‌ها شاخ است؟ پس چرا مثل شاخ‌های بابا 
تيز نيست؟« مامان بزی گفت:»صبر کن.شاخ‌های تو هم بلند و 

تیز می‌شود.«
بزغاله خیلی خوش‌حال شد. پريد و دويد و به كنار رودخانه 
در آب  را  ديگر عكس خودش  بار  رفت. مي‌خواست يك 

ببيند.  

بزغاله ‌ي عينكي

بزغاله‌ي ترسو
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یک بزغاله بود سر به هوا:»یک روز وقتی داشت این‌ور و آن‌ور می‌پرید، افُتاد توی چاله.
ترسید و شروع کرد به مَع مَع کردن.مَع مَع... مَع مَع...«

امّا کسی صدایش را نشنید. مَع مَع‌هایش یکی یکی افتادند توی چاله، و روی هم جمع شدند.
بزغاله آن‌قدر مَع مَع کرد تا صدایش تمام شد.چاله پرُ شد از مَع مَع‌های او.

بزغاله جستی زد و از روی مَع مَع‌ها پرید بالا.افتاد سرِ چاله.خیلی خوش‌حال شد.خواست 
مادرش را صدا کند.امّا دید صدا ندارد چون مَع مَع‌هایش تهَ 
چاله مانده بود. سرِ چاله نشست، غصّه خورد و گریه کرد.

اشک‌هایش چِک چِک افتاد توی چاله.
چشمه که ته چاله خواب بود صدای چِک چِک را شنید.از 
خواب پرید. قُلی زد. قُل قُلی زد، از توی چاله بالا آمد و مَع 
مَع‌های بزغاله را هم با خودش آورد. مَع مَع‌ها از روی چشمه 
پریدند توی دهان بزغاله.بزغاله با شادی گفت:» مَع... مَع... 
مَع... مَع...« مادرش صدایش را شنید و آمد دنبالش.بزغاله 
مادرش  دنبال  و  انداخت  پایین  را  سرش  شد.  خوش‌حال 

رفت.  

یک بزغاله بود سیاهِ سیاه.فقط یک خالِ سفید داشت.
یک بزغاله بود سفیدِ سفید فقط یک خالِ سیاه داشت.

بزغاله ي سیاه به خالش نگاه میک‌رد و می‌گفت:»جانمی جان، من یک خالِ سفید دارم!« و 
خوش‌حالی میک‌رد.

ولی بزغاله ي سفید به خالش نگاه میک‌رد و می‌گفت:»وای چه بد!من یک خالِ سیاه دارم.«و 
غصه می‌خورد.  یک روز بزغاله ي سفید رسید به بزغاله ي سیاه و گفت:»خوش به حال تو که 

این‌قدر خوش‌حالی! پوستت را می‌دهی به
 من تا من هم خوش‌حال بشوم؟« 

!«و  می‌دهم  که  گفت:»بله  سیاه  بزغاله   
پوست  هم  داد.بعد  را  سیاهش  پوست 
سفید او را پوشید و دوباره گفت:»جانمی 

جان، من یک خالِ سیاه دارم.«
ولی آن یکی بزغاله به خالِ سفیدش نگاه کرد 

و گفت:»چه بد!حالا من یک خالِ سفید 
دارم ،و باز هم غصّه خورد 

بزغاله‌ي سياه

بزغاله‌ي سر به هوا

مَع مَع

معَ
معَ
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قصّه بازي

روی رود، یک پلُ بود.کنار پلُ، یک گُل بود.دور و بر گُل، پرُ از سنگ بود.گُله 
خیلی قشنگ بود. 

گوسفند به پلُ رسید.گُل را دید وگفت:»بخُورمت یا نخورمت؟« 
گُل گفت:»نخور، نخور!هر کی من را بخورد، سنگین می‌شود.‌می‌افُتد توی رود، 

‌غمگین می‌شود.« 
گوسفنده گُل را نخورد.از روی پلُ رَد شد و رفت. 

بزُ به پلُ رسید.گُل را دید وگفت:»بخُورمت یا نخورمت؟«
گُل گفت:»نخور، نخور!هر کی من را بخورد، سنگین می‌شود.می‌افُتد توی رود، 

‌غمگین می‌شود.« 
بزُه هم گُل را نخورد.از روی پُل رد شد و رفت. 

گاو بــه پلُ رســید.گُل را دید، خندیــد.گُل ترســید.گاوه گفت:‌»بخُورمت یا 
نخورمت؟«

گُل ‌گفت:»نخور، نخور!هر کی من را بخورد.سنگین می‌شود.می‌افُتد توی رود، 
‌غمگین می‌شود.« 

گاوه گفت:»گُلِ خوش رنگ و رو، دروغ نگو!من تو را می‌خورم و نمی‌افُتم توی 
رود!«گاو، گُل را خورد و از خوردنش لذّت برد.امّا تا پایش را گذاشت روی پلُ، 

‌پلُ گفت:»ترَق، توُروق، ترَق...«
گاوه از ترس، ‌چشــم‌هایش را بست.پُل شکست و گاو افتاد توی رود.قصّه ما 

همین بود 

  شراره وظیفه شناس
  تصویرگر:  نیلوفر مير محمدی

گُل و پلُ
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دزد نادان

 نوشته ی سوسن طاقدیس
 تصویرگر: لاله ضیایی

آخ جان چه دوچرخه‌اي!

پا مي‌زنم و مي‌روم.

چه يكفي دارد!

واي ...
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 نوشته ی شهرام شفیعی   تصویرگر:علي خدايي

قِلقِلک

بابام همیشه می‌گوید:»دوست 

دارم دوباره بچّه بشوم.«

یک روز رفتیم به داروخانه.به بابا 

گفتم:»حالا می‌توانید بچّه بشوید، آمپول من 

را بزنید، بعدش هم گریه کنید!«

پلیس به بابام گفت:»این دزد، همه‌ی 

وسایل خانه‌ی شما را دزدیده.می‌توانید او 

را ببخشید؟«

من گفتم:»بابا، او را ببخش... چون آمپول‌های من را 

هم دزدیده است!«

آمپول
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 دکترگفت:»پسرم، 

برایت یک آمپول 

می‌نویسم!«

گفتم:»اشکالی ندارد.من هم یک 

صفحه از رویش می‌نویسم!«

مادر بزرگ من خیلی 

پیر است.دست‌هایش 

می‌لرزد.وقتی او آمپول 

من را می‌زند، اصلا دردم نمی‌آید. 

چون که آمپول را به تشُک می‌زند، 

نه به من!

شماره 2  رشد کودک  31



كاردستي

انَگشتَت را در آبرنگ بزن. آن را روي كاغذ سفيد فشار بده.

جاي انَگشتِ تو روي كاغذ مي‌ماند. اين ، صورتِ يك آدمك است.

با مداد برايش چشم و گوش و دهان ودست و پا بكش.

مثل اين آدم‌كها:

حالا مي‌تواني آدم‌كهاي جورواجور دُرُست كني:

آدم‌كهايي با شغل‌هاي جور واجور:

آدمك‌هاى انَگشتی   ترجمه ‌ي: محمدعلي قرباني

دكترنقّاشفضا نورد
موتور سوار

آتش‌نشان
آشپز

غواص



حالا اخَم كن!
نی

جا
ری

 لا
ظم

اع
ز: 

س ا
عک

 

اخَم دُزدكياخَم الَكي

اخَم كَجَكي اخَم كَلكَي

اخَم پفُكي

اخم راستكياخَم زوركي

اخَم چشمكي

اخَم آبكياخَم يواشكي
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خداي ما
  نوشته ی فروزنده خداجو  

  تصویرگر: رويا بيژني

من گُرسنه نیستم.امّامی‌دانم که بعضی از بچّه‌ها ‌ي دنياگُرسنه‌اند. 

آن‌ها دوســت دارند بستنی بخورند، شــیر بخورند ،ک‌ره و مُرباّ 

بخورند.شاید هم دلشان سیب بخواهد،یا چیزهای دیگر.امّا آن‌ها 

چیزی ندارند كه بخورند، حتّی یک تکّه نان! 

خدایا... 

تو همه چیز را خوب تقسیم میک‌نی. 

پس، خوراکی‌ها را هم بین همه ي بچّه‌های دنيا تقسیم کن.

یا قاسمِ
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لالايیلالايی

آبِ چشمه ها،لالا
ابرِ آسمون،لالا

كوه و جنگل و دريا 
ماهِ مهربون،لالا

گربه ها و گنجشكا 
توى لونه ها،لالا

بچّه ها،عروسك ها
توى خونه ها،لالا
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